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 چالش استقلال کشورها
در هوش‏مصنوعی

رقابت برای برتری در هوش مصنوعی سرعت بیشتری 
پیدا کرده است. اقدامات اخیر واشنگتن و کمپانی‏های 
بزرگ فنــاوری آمریکایــی بازتابی از تلاش بــرای وادار 
کردن کشورهای دیگر به انتخابی دوگانه ا‏ست: اینکه 
فناوری هوش مصنوعی آنهــا را آمریکا تامین می‏کند 
یا چین؟ در هفته گذشــته این رویکرد صفر و صدی از 
ســوی برد اســمیت، رئیس کمپانی مایکروسافت در 
جلسه استماع سنا در مورد هوش مصنوعی به تصویر 
کشیده شد: »عامل اصلی که تعیین می‏کند آمریکا یا 
چین در این رقابت برنده می‏شوند این است که فناوری 
کدام‏یک به‏طور گسترده در دیگر کشورهای جهان مورد 
استفاده قرار گرفته است.«  آمریکا که نگران چالش‏های 
چین است اخیراً چندین اقدام را برای تقویت جذابیت 
پیشنهادات خود در زمینه هوش مصنوعی انجام داده 
است که شامل تملقی در حوزه سیاست در اروپا بود.  در 
ماه فوریه، زمانی که جی‏دی ونس، معاون رئیس‏جمهور 
آمریکا در ســخنرانی خود در مونیــخ اتحادیه اروپا را به 
فراتر رفتن از قوانین و خصومتی غیردموکراتیک در قبال 
آزادی بیان متهم کــرد، روابط آمریکا و اروپا به کمترین 
حــد ممکن رســید.  در همان ماه، دولــت ترامپ یک 
فرمان اجرایی امضا کــرد که در آن اعمال جریمه‏ها بر 
کمپانی‏های آمریکایی به‏عنوان »اخاذی...طراحی‏شده 
برای غارت کشورهای آمریکایی« را به سخره می‏گرفت.  
اما در هفته گذشــته، لحن ایــالات متحده آمریکا گرم 
شــده اســت. ونس به‏خودی خود آمریکا و اروپا را »در 
یک تیم« توصیف کرده است. این تغییر لحن با چندین 
اقدام بــرای ترویــج زیرســاخت‏های هوش‏مصنوعی 
به‏رهبری آمریکا در دیگر کشورهای جهان همراه شده 
است.  در 30 آوریل، مایکروسافت تعهدات دیجیتالی 
جدید اروپا را اعلام کرد: ایجاد مراکز داده‏های عمومی 
و مســتقل، احترام به قوانین اروپا و ایجاد بنیادی برای 
انعطاف‏پذیری و نوآوری اروپایی.  در همین ماه، شرکت 
OpenAI از »ابتکاری جدید برای حمایت از کشورهای 
سراسر جهان که می‏خواهند ریل‏های هوش مصنوعی 
 OpenAI .دموکراتیــک را بنــا کننــد« رونمایی کــرد
این پیشــنهاد خود را یک تضاد آشــکار غربی در برابر 
رقبای چینی خود به‏عنوان »نسخه‏های اقتدارگرایانه 
هوش مصنوعی« معرفــی می‏کند. بیانیه مطبوعاتی 
آن کاملًا مشــخص اســت: »این پروژه‏ای است که در 
همکاری با دولت ایالات متحده آمریکا« انجام شــده.  
شــاید عجیب‏تر از آن این است که دولت ترامپ به‏طور 
مرتــب برنامه‏ریزی می‏کند تــا محدودیت‏های آمریکا 
را بــر صادرات تراشــه‏های پیشــرفته که برای توســعه 
هوش‏مصنوعــی نقش حیاتــی دارند، آســان کند. بر 
اســاس قوانینی دولت بایدن، رئیس‏جمهور پیشین، 
کشورها باتوجه به محدودیت‏های مربوط به دسترسی 
آنها به تراشه‏ها، در سه سطح قرار می‏گیرند.  بازنگری 
در ایــن مقــررات خبر خوبی هم بــرای تولیدکنندگان 
نیمه‏هادی‏هــا ماننــد شــرکت Nvidia و هــم بــرای 
کشورهایی مانند هند، ســنگاپور و مالزی است که در 
غیراین صورت برای دسترسی به تراشه‏های آمریکایی 
بــا محدودیت روبه‏رو می‏شــدند.  این اقدامات نشــان 
می‏دهند که خطوط نبرد در هوش مصنوعی از ابتکار 
به زیرساخت گسترش پیدا کرده. همانگونه که ویلیام 
متیوز، کارشناس اندیشــکده چتم هاوس می‏نویسد، 
چین جایگاه خوبی برای تســریع اجرای فناوری‏های 
جدید، هم در مقیاس داخلی و هم در سراسر کشورهای 
در حال توســعه دارد.  ایالات متحده نشان می‏دهد که 
می‏خواهد کشــورها انتخاب فوری و دوگانه‏ای داشته 
باشــند: فناوری ما یا آنها؟  اما دهه‏هاست که بسیاری 
از کشورها از قرار گرفتن در شرایط سخت برای انتخاب 
اجتناب می‏کنند و قطب‏های دوقلوی قدرت جهانی را 
دنبال می‏کنند. بسیاری از آنها همچنان به همین روند 
ادامه خواهند داد. گستردگی هوش مصنوعی همچنان 
پراکنده است و برای بسیاری از تصمیم‏گیران هیچ دلیل 
واضحی برای انتخاب یکی در برابر دیگری وجود ندارد.  
امروزه یافتن کشــوری که درگیر نوعی از مبارزه سخت 
سیاسی، قانونی یا نظارتی با همان شرکت‏های فناوری 
نباشد، به چالش تبدیل شــده است. چه پلتفرم‏های 
شبکه‏های مجازی باشند، چه زیرساخت‏های مخابراتی 
و چه زیرســاخت‏های مالی جهانی، ظرفیت استقلال 
کشــورها در فناوری که شهروندان‏شان و سیستم‏های 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی‏شان استفاده می‏کنند 
حالا بیشتر از هر زمان دیگری به نگرانی سیاستگذاران 
تبدیل شده است.  تصادفی نیست که »استقلال« یک 
روند تکراری در ترغیب‏های آمریکا برای اروپاست. حالا 
مسئله این است که این ضمانت‏ها کافی هستند یا نه. 
کشورها حق دارند که در زیرساخت‏های دیجیتال خود 
تقاضای استقلال داشته باشند. درک اینکه استقلال 
در کدام بخش از فناوری قابل دستیابی است می‏تواند 

برنامه‏ریزی درازمدت را مشخص کند. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

زدوبـــنــــد 
به‏جای رقابت

 دیدگاه ترامپ از جهان نه رقابت قدرت‏های بزرگ 
بلکه سیستمی توافقی مشابه قرن نوزدهم اروپاست
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»رقابــت قدرت‏های بزرگ پــس از آنکه به‏عنوان 
پدیــده قرن قبلی مطرود شــد، دوباره بازگشــته 
است«. این همان اســتراتژی امنیت ملی است 
که دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا در ســال 
2017 منتشــر کرد؛ داســتانی یــک خطی که 
سیاســتگذاران سیاســت خارجی آمریکا در یک 
دهه گذشته به خود و جهان می‏گفتند. در دوران 
پس از جنگ ســرد، ایالات متحده آمریکا عموماً 
به‏دنبــال همکاری با دیگــر قدرت‏ها در هر زمان 
ممکن بود و آن‏ها را در نظم جهانی تحت رهبری 
آمریــکا قرار مــی‏داد. اما در اواســط دهه 2010 
اجمــاع جدیدی شــکل گرفت. عصــر همکاری 
به پایان رســیده بود و اســتراتژی آمریــکا باید بر 
رقابت‏های واشنگتن با رقبای اصلی خود، چین 
و روسیه متمرکز می‏شد. اولویت اصلی سیاست 

خارجی آمریکا روشن بود: جلوتر از آنها بودن. 
در ســند ســال 2017 ترامــپ آمــده رقبای 
واشــنگتن با »مزیت‏هــای ژئوپلیتیکی ما رقابت 
می‏کننــد و تــاش می‏کنند نظــم بین‏المللی را 
به‏نفع خــود تغییر دهند.« در نتیجه اســتراتژی 
دفاع ملی در ســال بعد اســتدلال کــرد، رقابت 
استراتژیک بین‏ایالتی به »نگرانی اصلی در امنیت 
ملی ایالات متحده« تبدیل شده است. زمانی که 
جو بایدن، رقیب سرســخت ترامپ، سال 2021 
رئیس‏جمهور شــد، برخی از جنبه‏های سیاست 
خارجی آمریکا به‏طرز چشمگیری تغییر کردند. 
امــا رقابت قدرت‏هــای بزرگ با همــان مضمون 
تکراری باقی ماند. در ســال 2022، اســتراتژی 
امنیــت ملی بایدن هشــدار داد کــه »مهم‏ترین 
چالش اســتراتژیک مقابــل دیدگاه ما از ســوی 
قدرت‏هایی است که حکومت‏داری اقتدارگرایانه 
را با سیاست خارجی تجدیدنظرطلب طبقه‏بندی 
کرده اســت.« آنها اســتدلال کردند کــه تنها راه 
ممکــن خارج کــردن چیــن از رقابــت و اعمال 

محدودیت بر روسیه متجاوز است. 
برخی از این اجماع درباره رقابت قدرت‏های 
بزرگ استقبال کردند، دیگران ابراز تأسف کردند. 
امــا چنانچه روســیه حملات خــود در اوکراین را 
تشــدید کرد، چین ایده‏های خود درباره تایوان 
را واضح‏تــر بیــان کرد. ایــن دو کشــور اقتدارگرا 
روابــط خــود را عمیق‏تر کردنــد و همکاری خود 
با دیگــر رقبای آمریــکا را نزدیک‏تــر. عده کمی 
پیش‏بینی کردند که واشنگتن رقابت را به‏عنوان 
چراغ راهنمای خود کنار می‏گذارد. با بازگشــت 
ترامپ به کاخ ســفید در سال 2025، بسیاری از 
تحلیل‏گران انتظار ادامه آن را داشتند:‏ »سیاست 
خارجی ترامپ-بایدن-ترامپ« همانگونه که تیتر 
یکی از مقاله‏های مجلــه فارن افرز آن را توصیف 

می‏کرد. 
ســپس دو ماه اول دور دوم ترامپ فرارســید. 
ترامپ با ســرعتی خیره‏کننده اجماعی را که در 
ایجاد آن نقش داشــت، در هم شکست. به‏جای 
رقابت با چین و روســیه، ترامپ حالا می‏خواهد 
با آنها همکاری کند، به‏دنبال توافق‏هایی باشــد 
کــه در دور اول ریاســت‏جمهوری‏اش بــا منافع 
آمریکا در تضــاد قرار داشــتند. ترامپ به‏وضوح 

استاد علوم سیاسی 
دانشگاه ولسلی

استیسی گودارد
اعلام کرد که از پایان ســریع جنــگ در اوکراین 
حمایت می‏کند، حتی اگر نیازمند تحقیر علنی 
اوکراینی‏ها و اســتقبال از روســیه و اجازه به آنها 
برای داشتن بخش‏های وسیعی از اوکراین باشد. 
روابط با چین پرتنش‏تر شــده‏ اســت. برخی 
از مشــاوران ترامپ به‏شــرط ناشــناس ماندن به 
نیویورک‏تایمز گفتند که ترامپ می‏خواهد مقابل 
شی بنشــیند و با او صحبت کند تا بر سر شرایط 
حاکم بر تجارت، ســرمایه‏گذاری و ســاح‏های 
هســته‏ای به توافق برســد، ضمــن اینکه ترامپ 
فشــارهای اقتصادی بر متحدان آمریکا در اروپا 
و بر کانادا )که امیدوار اســت آنهــا را مجبور کند 
به پنجاه‏ویکمیــن ایالت آمریکا تبدیل شــود( را 
افزایش داده و تهدید کــرده که گرینلند و کانال 
پاناما را تصــرف می‏کند. ایالات متحــده تقریباً 
یک‏شــبه از رقابت با دشــمنان متخاصم خود به 

قلدری برای متحدان ملایم خود تبدیل شد. 
برخــی از ناظران کــه تلاش می‏کننــد رفتار 
در  را  او  سیاســت‏های  کننــد،  درک  را  ترامــپ 
جعبه‏ای از رقابت قدرت‏های بــزرگ قرار دادند. 
در این دیدگاه، نزدیک شدن به ولادیمیر پوتین، 
رئیس‏جمهور روســیه در بهترین حالت در جهت 
سیاســت قدرت‏هــای بــزرگ اســت، حتی یک 
»کیســینجر معکوس« که برای جدا کردن رابطه 
چیــن و روســیه طراحی شــده اســت. دیگران 
می‏گویند کــه ترامپ اساســاً ســبک ملی‏گرای 
بیشتری در رقابت قدرت‏های بزرگ دارد؛ سبکی 
که برای شــی و پوتین و همچنیــن نارندا مودی، 
نخســت‏وزیر هنــد و ویکتور اوربان نخســت‏وزیر 

مجارستان قابل‏درک‏تر است. 
این تفسیرها شاید در ماه ژانویه متقاعدکننده 
بودنــد. اما حــالا باید واضح باشــد کــه دیدگاه 
ترامــپ از جهان رقابت قدرت‏های بزرگ نیســت 
بلکــه تبانی با آنهاســت: سیســتمی »توافقی« 
مشــابه آن‏چیزی کــه در قــرن نوزدهــم اروپا را 
شــکل داد. آنچه ترامــپ می‏خواهــد جهانی با 
مدیریت قویمردانی است که با یکدیگر همکاری 
می‏کننــد؛ نه همیشــه هماهنگ ولی همیشــه 
هدفمنــد، تا دیدگاه مشــترک خــود از نظم را به 
بقیه جهان تحمیل کنند. این بدان معنی نیست 
کــه ایالات متحــده آمریــکا کلًا از رقابت با چین 
و روســیه دســت می‏کشــد: رقابــت قدرت‏های 
بزرگ ویژگــی سیاســت‏های بین‏المللی اســت 
کــه ادامــه‏دار و غیرقابل انکار اســت. اما رقابت 
قدرت‏هــای بزرگ به‏عنوان اصــول تنظیم‏کننده 
سیاست خارجی آمریکا قبلًا ثابت شده که به‏طور 
قابل‏توجهی سطحی و کوتاه‏مدت است. اما اگر 
تاریخ نوری بر رویکرد ترامپ باشد، اوضاع ممکن 

است بد تمام شود. 
اگرچــه رقابت بــا رقبــای بــزرگ در دور اول 
ترامــپ و دوره ریاســت‏جمهوری بایــدن نقــش 
اصلی را داشــت، اشــاره بــه این موضــوع مهم 
اســت که »رقابت قدرت‏های بــزرگ« هیچ‏وقت 
یک اســتراتژی منســجم را توصیف نکــرد. برای 
داشتن استراتژی رهبران باید اهداف منسجم یا 
متر و معیارهایی از موفقیت داشــته باشند. مثلًا 
در دوران جنگ ســرد واشنگتن به‏دنبال افزایش 
قدرت خود به‏منظور محدود کردن توسعه و نفوذ 
شوروی بود اما برعکس در دوران مدرن، تقلا برای 
قــدرت، اغلب خود یک قدرت به‏نظر می‏رســد. 
اگرچــه واشــنگتن رقبــای خــود را شناســایی 


